انترناسيونال ۱۵۲

علي جوادي 

جنگ در خاورميانه:  چه بايد کرد؟
بمباران لبنان در ابعاد گسترده و باورنکردني همچنان ادامه دارد. دولت اسرائيل اعلام کرده است که به جنگ ابعاد گسترده تري خواهد داد. قرار است دهکده به دهکده، شهر به شهر، جنوب لبنان را "پاکسازي" کنند. بيش از ۸۰۰ هزار تن آواره شده اند، جاده ها و بنادر و مراکز توليدي مورد حملات هوايي و بمباران ارتش اسرائيل هستند. شهرهاي جنوبي لبنان در محاصره اقتصادي و نظامي قرار دارند. حتي ماشينهاي مسافربري هم هدف نظامي اعلام شده اند. لبنان در محاصره است. در طرف ديگر نيز حزب الله همچنان با پرتاب موشک به شهرهاي شمالي اسرائيل مردم عادي را هدف گرفته است. سئوال محوري اين است: چه بايد کرد، چگونه ميتوان جلوي اين توحش و بربريت تروريستي را گرفت؟ 
قطع فوري و بدون قيد و شرط اين جنگ ضد انساني و ارتجاعي يک خواست فوري بشريتي است که از اين وضعيت بيزار است. بشريتي که از تروريسم و جنگ و کشتار ضد انساني منزجر است. تسليم اراجيف جنگي طرفين نشده است. زندگي و حرمت انساني مبناي سياست و زندگي اش است. و براي خلاصي از اين شرايط جنگي مبارزه ميکند. بايد شرايطي را فراهم کرد که مردم جنگ زده لبنان قادر شوند باقيمانده و تتمه زندگي خود را جمع کنند. بايد به محاصره اقتصادي، هوايي و دريايي لبنان و بمباران و نابودي اين مردم سريعا خاتمه داد. بايد امکان ارسال کمکهاي انساندوستانه تمامي مردم جهان به مردم جنگ زده لبنان را تامين کرد. بايد به مردم لبنان اجازه داد تا قادر شوند، تا امکان پيدا کنند کشته شدگان خود را دفن کنند و بخاک بسپارند، امکان پيدا کنند تا زخمي شدگان و مجروحان خود را مداوا کنند. هيچگونه قيد و شرطي را نبايد به عنوان پيش شرط پايان دادن به اين خواست پذيرفت. قطع فوري و بدون درنگ اين جنگ شرط اوليه و تعيين کننده آغاز پايان دادن به مصائب مردم است. همزمان بايد مساله خسارت جنگي به مردم لبنان و مساله محاکمه سران دولت اسرائيل و حزب الله به جرم جنايت جنگي عليه بشريت را مطرح کرد. ارتش اسرائيل جامعه اي را نابود کرده است. از بنادر و فرودگاهها گرفته تا مراکز توليدي و اقتصادي تا حتي جاده ها، اماکن زندگي و کار مردم نابود و تماما تخريب شده اند. دولت اسرائيل بايد به اين مردم بخت برگشته غرامت جنگي بپردازد. علاوه بر اين خواست محاکمه سران دو طرف يک خواست واقعي است که بايد پيگيري شود. سران جنايتکاري که چنين شرايط دهشتناکي را به مردم تحميل کرده اند بايد محاکمه شوند. نبايد اجازه داد که اين جنايتکاران به مثابه قهرمانان جامعه براي خودشان پرسه بزنند. اين مطالبات عاجل و حداقلي است که بايد فورا به اجرا گذاشته شود. 
کدام تضمين؟

اما چه تضميني وجود دارد که دولت اسرائيل و يا حزب الله مجددا جنگ را از سر نگيرند؟ واقعيت اين است که جنگ براي هر دو طرف مائده اي آسماني است. يکي در پس جنگ اهداف هژمونيک و زورگويانه خود در منطقه را دنبال ميکند. بمثابه پايگاه نظامي آمريکا در منطقه، بمثابه يک نيروي اردوي تروريسم دولتي، ميکوبد، نابود ميکند، به خاک و خون ميکشد تا به پيش برود. جنگ ابزاري براي پيشبرد اين سياست منطقه اي و جهاني است. در طرف ديگر اسلام سياسي قرار دارد. شاخه اي از اسلام سياسي در تلاش براي يکسره کردن قدرت سياسي در لبنان، در سوء استفاده از مساله فلسطين، در تلاش براي گشودن جبهه ديگري از تقابل دو اردوگاه تروريستي در منطقه، قدم در اين جنگ گذاشته و درگير شده است. تضميني واقعي تا زمانيکه بشريت خودش را از شر اين جريانات تروريست و آدمکش خلاص نکرده باشد، وجود ندارد. تنها تضمين حاکم شدن و بدست گرفتن اهرم هاي کنترل جامعه در دست خود است. تنها تضمين تعيين کننده و با دوام شکل دادن به حکومتهاي آزاديخواه و برابري طلب و صلح دوست است.  يک صلح پايدار تنها ميتواند محصول سياستي انترناسيوناليستي و حاصل تلاش نيروهاي انسانگرا و سوسياليست باشد. البته عدم وجود چنين شرايط پايداري به معناي عدم تلاش براي ايجاد و تامين شرايطي حداقل در تضمين و حفظ آتش بس و جلوگيري از شروع مجدد جنگ نيست. در چنين شرايطي تنها نيرويي که ميتواند به نوعي اين وضعيت حداقل را تامين کند نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل است. مسلما اين شرايط چندان ايده ال و اصلا دلچسبي نيست. اما تنها امکاني است که ميتواند به درجه محدودي ضامني براي از جلوگيري از سر گيري مجدد جنگ در اين منطقه باشد. البته اگر اسرائيل پست هاي استقرار اين نيرو را مجددا بمباران نکند! اما تحقق اين خواستها و مطالبات فوري و تامين چنين شرايطي مستلزم سازماندهي اعتراضي جهاني و اعمال فشار اردوي بشريت متمدن عليه اين جنگ و خونريزي و بمنظور قطع فوري آن است. دولت اسرائيل و متحدين بين المللي اش از يک طرف و از طرف ديگر نيروهاي مختلف اردوي اسلام سياسي بايد تحت بيشترين فشار بين المللي قرار گيرند. و اين کار ماست! پايان دادن به تروريسم دولتي و غير دولتي کار ماست. بايد بشريت نوعدوست و آزاديخواه را عليه کل اين اوضاع به ميدان بکشيم. و تا چنين نشده، اين بساط ننگين ادامه خواهد داشت.
قطعنامه پيشنهادي آمريکا و فرانسه، قيد و شرط ها؟
قطعنامه پيشنهادي آمريکا و فرانسه تلاشي براي پيشبرد اهداف سياسي و نظامي اسرائيل به طرق و شيوه هاي ديگري است. آمريکا در ابتدا تلاش داشت تا نيروهاي ناتو را به جنوب لبنان بودند. البته نه براي حفاظت از صلح و آتش بس بلکه بمنظور پاکسازي نيروي مقابل و ايجاد "منطقه امن" براي حفاظت از اسرائيل. طرح استقرار نيروهاي ناتو عملا به عنوان ادامه حضور نيروهاي نظامي اسرائيل و متحدين بين المللي آن در اين منطقه و اشغال مجدد لبنان بود. نتوانستند اين پروژه را به پيش ببرند. وضعيت جنگي اخير و فشار افکار عمومي چشم انداز اين وضعيت را ناممکن کرد. ناچارا اين طرح را کنار گذاشتند. قطعنامه پيشنهادي در شوراي امنيت سازمان ملل اصلي ترين مسائل اين جنگ ضد انساني را بدون پاسخ ميگذارد. پاسخي به مساله آوارگان جنگي، محاصره اقتصادي و دريايي و هوايي لبنان، اشغال نظامي بخشهايي از لبنان، امنيت مردم جنگ زده و کمک رساني جهاني به اين مردم ستمديده نميدهد. به مساله مبادله زندانيان جنگي جوابي نميدهد. به غرامت جنگي و خسارات وارد شده به مردم لبنان پاسخي نميدهد. عملا به دنبال همان هدف نظامي است که از ابتداي جنگ اسرائيل و آمريکا در مقابل خود قرار داده بودند. يک طرفه و جانبدارانه است. 
يکي از موانع و قيد و شرطهايي که اين نيروها در مقابل قطع فوري و بدون قيد و شرط جنگ قرار ميدهند، مساله "خلع سلاح حزب الله" است. معناي سياسي اين پيش شرط در شرايط کنوني يعني تداوم جنگ و ادامه نابودي زندگي و هستي در جنوب لبنان. يک ذره دلشان براي صلح و مردم بيگناهي که در هر دو طرف جنگ کشته ميشوند، نسوخته است. ميگويند "خلع سلاح" پيش شرط "صلح پايدار" است. اما هر کدام به اندازه طرف مقابل عامل تداوم جنگ و کشتار مردم در هر گوشه اي از جهان هستند. کساني که بزرگترين کشتارهاي نظامي را سازمان داده اند، نميتوانند مدعي "صلح پايدار" شوند. هر صلح پايداري مستلزم خلاصي بشريت از شر هر دو قطب تروريستي در جهان معاصر است. بعلاوه منظور اين جريانات از ”خلع سلاح“ نابودي و پاکسازي جنوب لبنان از هر جنبنده اي است. هر نقطه اي برايشان ميدان جنگ است. بي مهابا ميزنند و ويران ميکنند. هدفشان ادامه  بمباران وتخريبي است که تاکنون به پيش برده اند. اين شروط عملا به معناي ادامه کشتار مردم بيگناه در لبنان است. ما نيرويي ضد اسلام سياسي و ضد تروريسم اسلامي هستيم. با تمام قوا براي شکست و نابودي اسلام سياسي و خلاصي بشريت از شر اين جنبش ارتجاعي مبارزه ميکنيم، اما گره زدن قطع جنگ و آتش بس به مساله ”خلع سلاح حزب الله“ به معناي تداوم کشتار مردم بي دفاع لبنان توسط يک ماشين عظيم ميليتاريستي در منطقه است. به مصيبت اين مردم جنگ زده هر چه زودتر و بدون قيد و شرط بايد پايان داد. بايد بزرگترين امدادهاي بين المللي را براي کمک به مردم جنگ زده لبنان سازمان داد. اين مردم محتاج فرجه اي براي نفس کشيدن هستند. 
از طرف ديگر خلع سلاح واقعي حزب الله نه ممکن است و نه تمام خواست ما در قبال تروريسم اسلامي است. حزب الله يک نيروي تروريستي - چريکي است. ما خواهان نابودي و شکست اسلام سياسي هستيم. اما براي نابودي اين جريان بايد ريشه هاي آن را خشک کرد. بايد زمينه هاي رشد و بقاي آن را نابود کرد. بايد مساله فلسطين را حل کرد. بايد رژيم اسلامي را سرنگون کرد. بايد به مشقات و تبعيضات و استثمار و اختناقي که انسانها را به استيصال سوق ميدهد و قرباني جريانات و سازمانهاي تروريستي ميکند، پايان داد. مبارزه براي ايجاد جوامعي باز و آزاد و برابر که در آن انسان محترم است، جانش ارزش دارد، شرط حياتي نابودي تروريسم اسلامي است. اين تنها راه خلاصي بشريت از شر تروريسم اسلامي است. اما جرياناتي که ”خلع سلاح حزب الله“ را به عنوان پيش شرط آتش بس و قطع جنگ علم کرده اند، هدفشان نابودي و کوتاه کردن دست اسلام سياسي از زندگي مردم نيست. خواهان دستيابي به يک تعادل نظامي جديد در قبال اسلام سياسي و حزب الله در منطقه هستند. روي ديگر شعار خلع سلاح حزب الله که توسط آمريکا و اسرائيل مطرح ميشود حفظ و نگهداري اين نيروي تروريسم اسلامي بر زندگي مردم لبنان است. حزب اللهي که اسلحه را مخفي کرده باشد و در پارلمان قانون براي سنگسار و اعدام و قطع دست و پا قانون وضع کند، مورد مخالفت اين جريانات نيست. و همانطور که در ”جنگ طولاني عليه تروريسم“ تاکنون نشان داده اند هدفشان نابودي و از بين بردن اصولي اسلام سياسي نيست. بدنبال تامين تعادلي جديد و قبول شرايط جديد نظامي در سطح بين المللي در جدال با اين نيرو هستند. اين جريانات چنانچه اسلام سياسي چنگ و دندانش را فقط به مردم ”کشور خودي“ نشان دهد و فقط از اين مردم قرباني بگيرد، مشکل چنداني با آنها ندارند. بعلاوه، اين جنگ در بعد فعلي اش دو طرف دارد. دو نيروي نظامي، يکي در راس و حاکميت يک کشور و ديگري نيرويي تروريستي، در جنگ با هم و در حال کشتار مردم. به اين مسابقه تسليحاتي و کشتار از هر دو طرف بايد خاتمه داد.  
آيا قطع جنگ به معناي پيروزي سياسي و يا بعضا پيروزي نظامي حزب الله نيست؟ شيخ نصرالله رهبر حزب الله گفته بود، ”اگر ما شکست نخوريم پيروز شده ايم“، حقيقت تلخي در اين گفته وجود دارد. واقعيت اين است که تروريسم اسلامي و حزب الله يک ذره نگران صدمات وارده به مردم لبنان نيستند. نابودي مردم بيگناه وثيقه اي براي پيشروي تروريسم اسلامي است. اين جريان در جنگ خود مسلما امکان پيروزي نظامي نداشت، اما عدم شکست و يا عدم نابودي قدرت نظامي اين نيرو به نوعي به معناي پيروزي سياسي و حتي در اذهاني به معناي پيروزي نظامي بر طرف مقابل است. بمباران لبنان توسط اسرائيل و مقابله اسلام سياسي همانطور که بارها گفته بوديم  عملا منجر به گسترش نفوذ سياسي اين جريان تروريست در لبنان و همچنين در خاورميانه منجر شده است.

اما منافع طرفين اين جنگ و خونريزي مبناي حرکت و سياست ما نيست. مساله ما مصون داشتن مردم و جلوگيري از تداوم اين آدمکشي در هر دو سوي اين جنگ است. نقطه عزيمت ما آسايش انسانها، تضمين شرايط حيات و بقاي مردم است. مستقل از اينکه کدام يک از طرفين اين جنگ برنده نظامي باشد، قطع فوري جنگ به معناي جلوگيري از تلفات جاني و انساني بيشتر به مردم است. هدف اين سياست جلوگيري از کشتار و قرباني شدن مردمي است که در پناهگاهها در زير آوار قرار دارند، است. پايان دادن به اين وضعيت در اين شرايط سياه يک گام به جلو است.

مسائل عاجل، مسائل پايه اي؟
خاورميانه سرزمين جنگها و کشمکشهاي تاريخي و معاصر است. مساله فلسطين در مرکز اين مناقشات قرار دارد. مساله فلسطين يکي از مشقت بار ترين مسائل تاريخي در اين منطقه است. بيش از نيم قرن است که اين مردم از ابتدايي ترين حقوق سياسي و مدني و شهروندي محرومند. ساليان سال است که هر روزه به خشن ترين شکلي مورد تجاوز دولت اسرائيل قرار گرفته اند. به زندگي در شرايط مادون انساني سوق داده و محکوم شده اند. بي حقوق و محرومند. حل مساله فلسطين يک رکن پايه اي پايان دادن به تخاصمات خاورميانه و پايان دادن به ستمي است که بر مردم فلسطين و مردم عرب زبان اعمال ميشود. حل مساله فلسطين به معناي ايجاد کشور مستقل و متساوي الحقوق فلسطيني در کنار کشور اسرائيل در منطقه است. تشکيل دولت مستقل فلسطيني گام اول در راه حل قطعي تخاصمات اين منطقه در خاورميانه است. کشور فلسطيني بايد از کليه حقوق بين المللي شناخته شده در جهان امروز برخوردار باشد. حاکم بر مرزهاي هوايي، دريايي و زميني خود باشد. سرزمينهاي فلسطيني بايد بهم پيوسته باشند. مهاجرين و آورگان فلسطيني بايد بتوانند يا به محل زندگي خود برگردند يا اينکه خسارات لازم به آنها پرداخت شود. 

بعلاوه ايجاد کشور مستقل فلسطيني يک رکن اصلي حاشيه اي کردن و خشک کردن ريشه جريانات اسلامي چه در سرزمينهاي فلسطيني و چه در خاورميانه علي العموم است. براي رسيدن به اين خواست بايد دولت اسرائيل و متحدينش را در گسترده ترين سطح تحت فشار قرار داد. دولت آمريکا در راس يک قطب بين المللي تروريستي مدافع بي قيد و شرط سياستهاي تاکنوني دولت اشغالگر اسرائيل بوده است. تامين کننده پيشرفته ترين سلاحهاي کشتار به اين ماشين زورگوي نظامي است. يک محور تلاش براي حل مساله فلسطين اعمال فشار جهاني بر دولت آمريکا براي برسميت شناختن کشور مستقل فلسطيني و قطع حمايت تسليحاتي و مادي از تجاوزگري دولت اسرائيل است.  

مساله ديگر تعيين تکليف با ستون فقرات اسلام سياسي، رژيم اسلامي در ايران است. سرنگوني رژيم اسلامي در پس يک خيزش انقلابي و سکولاريستي پرونده اسلام سياسي را مي بندد. تاثيراتش تمام خاورميانه را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. رژيم اسلامي ستون فقرات اسلام سياسي است. سرنگوني اين رژيم همانند سقوط فاشيسم هيتلري که پرونده جريانات فاشيست را مختومه کرد، عملا به جنبش اسلام سياسي پايان خواهد داد. شکست اسلام سياسي در ايران ورق را در خاورميانه خواهد برگرداند. 

حل مساله فلسطين گام اول در راه تامين صلح در خاورميانه است. اما صلح پايدار در منطقه مستلزم قرار گرفتن جريانات صلح دوست و آزاديخواه و سوسياليست و انترناسيوناليست در هر دو جامعه اسرائيل و فلسطين در جلوي صحنه است. صلح تا زمانيکه جريانات دست راستي در اسرائيل حاکم اند، تا زمانيکه جريانات اسلامي در فلسطين از امکانات قابل ملاحظه اي برخوردارند، عملا با موانع جدي و مهمي روبرو خواهد شد. اين جريانات براي بقا خويش نيازمند بر هم زدن هر پروسه واقعي صلح هستند. در صورت استقرار صلح حاشيه اي و ايزوله ميشوند. يک وظيفه مهم جريانات چپ و آزاديخواه حاشيه اي کردن اين جريانات قوم پرست، کينه توز و ناسيوناليست و اسلاميست در هر دو طرف تصوير است. حل مساله ملي فلسطين و برسميت شناخته شدن کشور مستقل فلسطيني اين امکان را بوجود مي اورد که مسائل پايه اي و طبقاتي جامعه و نيروهاي اصلي جامعه پيرامون تضادهاي طبقاتي جامعه در جلوي صحنه سياست قرار گيرند. تامين صلح پايدار در خاورميانه در شرايط کنوني نيازمند خنثي کردن جنگ و جدال دو قطب تروريستي در سطح جهان است.
چگونه بايد اين مبارزه را به پيش برد؟ 

بايد اين خواستها را به افق و سياست قطب و مردمي که اين وضعيت را نمي پذيريد، تبديل کرد. سازماندهي اين جنبش اصلي ترين وظيفه بين المللي ماست. بايد شبکه هاي محلي و منطقه اي اين جنبش را سازمان داد. انجام و پيشبرد اين جنبش منوط به گرد اوري نيروي مادي اوليه و قابل ملاحظه اي است. حلقه گرهي سازماندهي اين صف است. *
